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دانلود فایل صوتی 

جِيمِ يْطَانِ الرَّ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّ

حِيم  حْمنِ الرَّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّ

ماوَاتِ وَ مَا فِي الأَْرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿1﴾ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ حَ لِلَّهِ مَا فِي السَّ ﴿سَبَّ

لِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَ ظَنُّوا أَنَّهُم مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِنَ اللَّهِ فَأتََاهُمُ اللَّهُ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لأَِوَّ

عْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَ أَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَ قَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّ

نْيَا وَ لَهُمْ فِي الآْخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ﴿3﴾ ذلكَِ بَهُمْ فِي الدُّ أُولِي الأَْبْصَارِ ﴿2﴾ وَ لَوْلاَ أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهمُ الْجَلاءََ لَعَذَّ

وا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ مَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿4﴾ بِأَنَّهُمْ شَاقُّ
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اموري كه در آيه قبل مانده بود عبارت از اين است كه ﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن

دِيَارِهِمْ﴾ حصر است؛ يعني اين كار فقط از خدا ساخته است مسلمين مدّت ها بني نضير را محاصره كرده

بودند؛ اما اين جلاي وطن و پيروزي بر يهودي ها فقط و فقط از راه امدادهاي غيبي بود. در اين گونه از

موارد خداي سبحان فعل را از انسان سلب مي كند و به خودش اسناد مي دهد؛ نظير آنچه كه در سوره

«انفال» بيان كرد. در آيه هفده سوره «انفال» اين چنين آمد: ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَ لكِنَّ اللّهَ قَتَلَهُمْ﴾،[1] با اينكه

مجاهدين در جنگ ها در اثر امداد غيبي، فعل از اينها سلب شد به خدا اسناد يافت فرمود: ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ

وَ لكِنَّ اللّهَ قَتَلَهُمْ﴾؛ شما دشمنان را از بين نبرديد اين كمكِ غيبي حق بود كه آ نها را از پا در آورد. بعد به

دنبال آن هم به رسول اكرم(صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرمود: ﴿وَ مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لكِنَّ اللّهَ رَمَي﴾.

[2]

مطلب دوم آن است كه اينكه فرمود: ﴿مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَ ظَنُّوا أَنَّهُم مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِنَ اللَّهِ﴾،

بالاتر از مطلب اول را يادآور مي شود. در مطلب اول اين بود كاري از شما ساخته نبود، در مطلب دوم

اين است كه نه تنها از دست شما كاري ساخته نبود، اصلاً به فكر شما هم نمي آمد، هرگز فكر نمي كرديد

كه پيروز مي شويد: ﴿مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَ ظَنُّوا أَنَّهُم مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِنَ اللَّهِ﴾.

مطلب سوم اين است كه يهودي ها خود را در برابر الله قرار نمي دهند، چون به الله معتقدند؛ يهودي ها

خود را در برابر رسول الله قرار مي دهند، چون مقابله با رسول از آن جهت كه رسول است به منزله مقابله

الله است، لذا خداي سبحان فرمود: اينها فكر مي كردند قلعه هاي اينها، آنها را از خدا نجات مي دهد؛ يعني

اينها رو در رو با الله  هستند. اگر كسي رسالتِ رسول براي او ثابت نشود، هرگز نمي گويند او در برابر الله

ايستاد؛ ولي اگر رسالتِ رسول براي كسي ثابت شد، با حفظ شناخت رسول، مقابله با رسول به منزله

مقابله با الله است. در مسائل اثباتي بيعت با رسول به منزله بيعت با الله است: ﴿الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا

سُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ﴾؛[4] در مسائل سلبي هم اين چنين است كه مقابله با يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾[3] يا ﴿مَن يُطِعِ الرَّ

رسول به منزله مقابله با الله است.

يهودي ها كاملاً رسول اكرم(صلّي الله عليه و آله و سلّم) را مي شناختند. در سوره مباركه «بقره» آيه 146

اين چنين آمده است كه ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ﴾ همان طوري كه پدر اعضاي

خانواده را به خوبي مي شناسد، آنها هم وجود مبارك حضرت را كاملاً شناختند، زيرا همه آثاري كه در

كتاب آسماني خواندند در حضرت يافتند، هيچ جا براي شبهه نبود؛ اگر معجزات بود كه ديدند و اگر

مشخصات بود ديدند، هم علايم را يافتند, هم معجزات را مشاهده كردند: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ

يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَ إِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ﴾. بنابراين اگر كسي مقابله با

رسول كند بعد از معرفتِ رسول، به منزله مقابله الله است، لذا فرمود اينها فكر مي كردند در برابر الله

مصونيّتي دارند.

اگر كسي كاخ هاي مستحكمي بنا كرد كه از مرگ نجات پيدا كند، اين را قرآن كريم فرمود دير يا زود

دَةٍ﴾؛[5] ولي يك وقت قصرهاي مستحكم بنا مي كند كه در برابر مي ميريد: ﴿وَ لَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّ



رهبران مذهبي بايستد؛ اين را قرآن تهديد به هلاكت مي كند، نه به مرگِ طبيعي. در سوره مباركه

خِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ «شعراء» از آيه 128 به بعد اين چنين است: ﴿أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ٭ وَ تَتَّ

ارِينَ﴾؛[7] در تَخْلُدُونَ﴾؛[6] فكر مي كرديد كه خالد و جاودانه خواهيد ماند. ﴿وَ إِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّ

كُم بِمَا قُوا الَّذِي أَمَدَّ قُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ ٭ وَ اتَّ هنگام بَطش و غضب هم جبّارانه اِعمال قهر مي كرديد. ﴿فَاتَّ

كُمْ بِأَنْعَامٍ وَ بَنِينَ ٭ وَ جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ ٭ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ٭ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَ تَعْلَمُونَ ٭ أَمَدَّ

لِينَ﴾؛[8] به پيامبر خود مي گفتند چه موعظت نَ الْوَاعِظِينَ ٭ إِنْ هذَا إِلاَّ خُلُقُ الأَْوَّ وَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّ

بكني، چه موعظت نكني، در ما بي اثر است، اين حرف هاي شما كهنه شده است؛ يعني قبل از چندين قرن

اين حرف بود. اين حرف كه حرف انبيا كهنه شده است، خلاصه يك حرف كهنه اي است، حرف تازه اي

بِينَ ٭ لِينَ ٭ وَ مَا نَحْنُ بِمُعَذَّ نيست؛ آنها در دير زمان مي گفتند اين حرف كهنه شد: ﴿إِنْ هذَا إِلاَّ خُلُقُ الأَْوَّ

مُ الْمَوْتُ وَ لَوْ كُنتُمْ فِي بُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ﴾؛[9] اين ﴿فَأَهْلَكْنَاهُمْ﴾ غير از آن است كه ﴿أَيْنََما تَكُونُوا يُدْرِككُّ فَكَذَّ

دَةٍ﴾؛ آن درباره مرگِ عادي است اين درباره مرگ تعذيبي. بُرُوجٍ مُشَيَّ

مطلب بعدي آن است كه برخي ها از مفسّرين احتمال دادند كه ضمير ﴿فَأَتَاهُمُ اللَّهُ﴾ به مؤمنين برگردد.

﴿فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا﴾؛ يعني «فأت المؤمنين نصر الله مِن حيث لم يحتسبوا»؛ كمك غيبي

خدا از راهي كه اينها فكر نمي كردند نصيب مسلمين شده است. اين با سياق آيه سازگار نيست، چون

آنچه كه قرآن درباره مؤمنين سخن گفت، با ضمير جمع حاضر است و همه اين ضميرهاي جمع غايب

به يهودي هاي بني نضير برمي گردد، نه با گذشته اين جمله مناسب است، نه با آينده اين جمله كه فرمود:

عْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم﴾؛ ضمير ﴿قُلُوبِهِمُ﴾ همه به يهودي هاي بني نضير برمي گردد. ﴿وَ قَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّ

بنابراين ﴿فَأَتَاهُمُ اللَّهُ﴾؛ يعني «فأتاهم» يهودي هاي بني نضير را خِذلان الهي ﴿مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا﴾؛ چه

اينكه از اين نظر آيات فراواني هم هست؛ نظير آنچه كه در آيه 26 سوره «نحل» آمده: ﴿قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ

قْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَ أَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيثُ لاَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَي اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّ

يَشْعُرُونَ﴾؛ يعني خداي سبحان در برابر مكر اينها نا به هنگام اينها را گرفت و غافلگيرشان كرد؛ مثل كسي

كه در خانه نشسته، سقف آن مجلّل است, ديوارش مستحكم است؛ ولي پايه ها در شُرُف انهدام است،

اين چنين نبود كه اينها در خانه نشسته بودند و در سر ويراني پايه، سقف خانه روي سر اينها آمد، اين

تمثيلي است فرمود: ﴿فَأَتَي اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِنَ الْقَوَاعِدِ﴾؛ يعني فرمان خدا از راه قاعده و پايه هاي خانه اينها

قْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَ أَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيثُ شروع شده است و پايه هاي اينها را لرزان كرد ﴿فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّ

لاَ يَشْعُرُونَ﴾. پس اين ﴿فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا﴾، اين ضميرها همه به آن يهودي هاي

بني نضير برمي گردد.

مطلب بعدي آن است كه نفرمود اين قلعه ها را هم يهودي ها خراب مي كردند و هم مسلمين خراب

مي كردند. نفرمود «يخربون بيوتهم و يخربوا بيوتهم المؤمنون»؛ دوتا تخريب يا دوتا اِخراب نيست، فقط

يكي است؛ فرمود: ﴿يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَ أَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ﴾؛ نفرمود هم يهودي ها خراب مي كردند و

هم مسلمين خراب مي كردند. فرمود يهودي ها با دست خود و با دست مسلمين، خانه هاي خود را خراب



كردند اين شدّت تعذيب است. اگر چيزي مورد علاقه انسان باشد و انسان با دستِ دشمن خود مورد

علاقه خود را از بين ببرد، اين يك شدّت عذاب است. اگر مي فرمود خانه هاي اينها را هم مؤمنين خراب

مي كردند، هم خودشان خراب مي كردند؛ اين آن شدّت عذاب را تفهيم نمي كرد؛ اما فرمود خانه هاي آنها را

خود اينها خراب مي كردند؛ منتها يك مقدار با دست خود خراب مي كردند و يك مقدار با دست مؤمنين

خراب مي كردند: ﴿يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَ أَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ﴾.

مطلب بعدي آن است كه درباره كلمه «اعتبار» كه فرمود: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَْبْصَارِ﴾؛ در كلمه اعتبار

ملاحظه فرموديد كه از عبرت، عبور و گذشت است و كلمه «عَبْرِه» و اشك را هم كه عَبره مي گويند براي

آن است كه از چشم عبور مي كند و به صورت مي ريزد. اگر كسي طوري گريه كند كه فقط چشم او تَر

بشود اين عَبْره نيست؛ اينكه درباره سيّدالشهداء(سلام الله عليه) نقل شده است كه حضرت فرمود: «قَتِيلِ

الْعَبَرَات »؛[10] اگر كسي در مجالس سوگ آن حضرت به قدري گريه كند كه فقط چشم او تَر بشود اين

مصداق «قَتيل العبرات» نيست، آن قدر بايد اشك ريخت كه اين اشك از چشم عبور كند به اين گونه برسد

كه بشود «عَبْرِه», اشكِ عابر وگرنه عَبْره نيست.

اعتبار كردن آن است كه انسان عبور كند از امّت گذشته به امّت حاضر, از نسل گذشته به نسل حاضر و

اين همان فلسفه تاريخ است، نه خود تاريخ قرآن كريم. وقتي مسائل علمي را مطرح مي كند مبدأ و

منتهاي اين دوتا مسئله را هم ذكر مي كند؛ وقتي مسائل تاريخي را طرح مي كند آغاز و انجام اينها را هم

ذكر مي كند؛ فرق علم با قرآن اين است كه علم در سير افقي اشيا بحث مي كند؛ يعني يك معدن شناس

فقط اين چنين بحث مي كند كه اين رَده هاي كوه, اين رده هاي خاك، چند ميليون سال قبل، فلان صورت

بوده است، بعد اين چنين شده است، بعد آن چنان مي شود؛ اين مي شود علم, كشاورزی ايشان همين

است, دامداری ايشان همين است, طبّ ايشان همين است و امثال آن. علوم تجربي اصولاً در سير افقي

اشيا بحث مي كند؛ اما چه کسی كرد و چرا كرد، در علوم اصلاً مطرح نيست. قرآن كريم همه اينها را

مطرح مي كند؛ چه درباره علوم تجربي نظير معادن, چه درباره كشاورزي, چه درباره دامداري که اين

خطوط كلي را تشريح مي كند، اول و آخر اين كارها را هم بازگو مي كند؛ مي فرمايد خدا اين كارها را كرده

است و براي فلان هدف اين كارها را كرده است. درباره تاريخ هم اين چنين است يك مورّخ و قصّه نگار و

گزارشگر، مي گويد قومي در آن سرزمين زندگي مي كردند، بعد جلاي وطن كردند، ديگران آمدند، اين

سرزمين را گرفتند و آباد كردند و مانند آن؛ اما چه کسي اينها را بيرون برد, چرا اينها ويران شدند, چرا

گروه ديگر جاي اينها را پر كردند، اين ديگر در علم تاريخ نيست. قرآن كريم وقتي اين قصص را تعريف

مي كند اين را روح مي دهد؛ يعني به اين تاريخ، اين روح را مي دهد كه خداي سبحان اين گروه را ويران

كرد و گروه ديگر را به جاي او نشاند مي فرمايد: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَْبْصَارِ﴾؛ شما عبرت بگيريد! اين يك

اصل كلي است. اين چنين نيست كه مخصوص سرزمين حجاز و جزيرةالعرب باشد يا اختصاصي به قوم

يهود داشته باشد، آن نژاد يا زبان و زمان دخيل باشد يا آن زمين خصوصيّتي داشته باشد، اين چنين

نيست؛ خصوصيّت زباني, زماني, زميني هيچ كدام از اينها نقش ندارد، اگر نقش مي داشت انسان



نمي توانست عبور بكند، آنها پابند بود. فرمود روحي در اين گونه از امور حاكم است كه از زباني به زبان

ديگر, از زماني به زمان ديگر, از زميني به زمين ديگر, از قومي به قوم ديگر مي شود عبور كرد.

 امامِ رازي در تفسير خود مي گويد ما در كتاب محصول كه در اصول نوشتيم، به وسيله اين آيه يا ساير

آيات مشابه اين ثابت كرديم كه قياسْ حجّت است.[11] قياسي كه اهل سنّت آن را حجّت مي دانند،

همين تمثيل ناقصي است كه در منطق مردود شده است و هرگز اين آيه دلالت بر حجّيت قياس ندارد

كه امام رازي اصرار دارد كه از اين آيه حجّيت قياس را استنباط كند. حجّت را ملاحظه فرموديد كه گفتند

سه قِسم است يا قياس يا استقراء يا تمثيل است، زيرا بين مجهول و معلوم بايد رابطه اي باشد. اگر بين

مجهول و معلوم هيچ ارتباطي نبود هرگز نمي شود از مجهول به معلوم عبور كرد؛ اين اصل كلي. ارتباط

هم بيش از سه نحو نيست يا اين مجهول و آن معلوم، هر دو زير پوشش يك اصل ا هستند يا مجهول

زير پوشش معلوم است يا معلوم زير پوشش مجهول است، لذا حجّت در كتاب هاي منطقي به سه قِسم

تقسيم شد به قياس و استقراء و تمثيل؛ اين يك حصر عقلي است، نه حصر استقرايي. اگر معلوم و

مجهول زير پوشش يك اصل بود اين را مي گويند تمثيلي كه جامع دارد و اگر مجهول زير پوشش معلوم

بود، اين را مي گويند قياس و اگر معلوم سايه افكن مجهول بود، اين را مي گويند استقراء كه با مشاهده

جزئيات ما حالِ كلّي را مي فهميم. هر كدام از اين قياس و استقرا و تمثيل دو قسم هستند يا عَقيم است

يا مُنْتِج. قياس عقيم و منتج در منطق مشخص شد, استقراي عقيم و منتج مشخص است، تمثيل هم

اين چنين است. آنچه از اين آيه و مشابه اين آيه استفاده مي شود اين همان قياس منطقي است كه ما

اماميه هم آن را حجّت مي دانيم، اين همان تمثيل جامع دار است كه به قياس برمي  گردد و ما هم آن را

حجّت مي دانيم؛ اين چنين نيست كه قياسِ مصطلح در اصول كه همان تمثيلِ غير حجّت منطقي است

با اين آيه ثابت بشود. تمثيل منطقي كه حجّت نيست و به صورت قياس در علم اصول مطرح هست

آن است كه حكمي بر موضوعي ثابت مي شود، بدون اينكه ما راز و رمز ثبوت حكم را براي موضوع

بدانيم، اين حكم را به موضوع ديگر سرايت مي دهيم بر اساس تناسب هايي كه خود استنباط كرده ايم،

اين مي شود قياس؛ ولي اگر نكته ثبوت آن حكم براي اين موضوع را خود دليل طرح كند، اين مي شود

قياس منطقي، نه قياس اصولي.

 در اين گونه از آيات به صورت شكل اول منطقي قرآن بيان دارد؛ در آيه بعد مي فرمايد سرّ اينكه ما

يهودي هاي بني نضير را مستأصل كرديم اين است كه اينها با الله مقابله كردند، اين صغرا؛ هر كس مقابله

با الله كند سركوب مي شود، اين كبرا؛ اينها سركوب شدند. اين پيداست كه قياس مصطلح منطقي است،

وا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ﴾، اين صغرا؛ ﴿وَ مَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾، نه قياس اصولي. ﴿ذلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّ

اين كبرا؛ چون كبرا كلي است به ما مي گويد: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَْبْصَارِ﴾. اين قياس مصطلحِ منطقي

است، نه قياس اصولي باشد. پس تلاش امام رازي به جايي نرسيد و نمي رسد.

و اما اينكه فرمود: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَْبْصَارِ﴾؛ ﴿أُولِي الأَْبْصَارِ﴾ را در آيات ديگر به صورت ﴿أُولُوا الأَْلْبَابِ﴾

ياد مي كند و گاهي در بعضي از آيات نظير آيه سوره مباركه «نازعات» كه جريان آل فرعون را بازگو مي كند



مي فرمايد: ﴿فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الآْخِرَةِ وَ الأُْولَي ٭ إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَي﴾.[12] اين ﴿لِمَن يَخْشَي﴾؛

يعني علما چون ﴿إِنَّمَا يَخْشَي اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾،[13] غير عالِم كه نمي ترس. پس منظور از اين

﴿أُولِي الأَْبْصَارِ﴾ همان ﴿أُولُوا الأَْلْبَابِ﴾ و منظور همان علماي هستند. اگر گاهي مي فرمايد: ﴿إِنَّ فِي ذلكَِ

لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَي﴾ چون فرمود: ﴿إِنَّمَا يَخْشَي اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾، پس «إنّ في ذلك عبرة للعلماء»؛

اين علما، همان ﴿أُولِي الأَْبْصَارِ﴾, همان ﴿أُولُوا الأَْلْبَابِ﴾ هستند آن کسی كه عبور بكند و بگويد اين قضيه

اختصاصي به گذشته ندارد، شامل حال ما هم مي شود، اين جزء ﴿أُولِي الأَْبْصَارِ﴾ است.

اما آيه بعدي كه ﴿وَ لَوْلاَ أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهمُ الْجَلاءََ﴾ است؛ حكم جَلاي وطن بر يهودي بني نضير تثبيت

شد، هم تكويناً, هم تشريعاً؛ رسول خدا(صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرمود شما بايد جلاي وطن كنيد،

بايد از اينجا بيرون برويد! اگر قومي كوچ كردند سرزمين خود را ترك كردند، مي گويند جلاي وطن كردند؛

هَارِ إِذَا جَلاَّهَا﴾[14] يا «تَجَلَّي»[15] و امثال آن از همين ماده است جلا؛ يعني روشني و ظهور اين ﴿وَ النَّ

كسي كه از شهرت برخوردار است، مشهور است مي گويند اين «ابن  جلی» هست؛ جَلي يعني روشن. اگر

گروهي در سرزميني زندگي كنند، آن سرزمين به وسيله خانه ها و اشجار و سَكنه مستور است؛ وقتي رخت

بربستند و سكنه رفت، خانه های ايشان ويران مي شود، اين درخت ها خشك مي شود، آن زمين روشن و

مُنجلِي مي شود؛ از اين جهت اگر گروهي از ديار خود هجرت كردند، جلاي وطن شده است. اين جلاي

وطن بر يهود بني نضير تثبيت شد؛ اينها بايد اين كار را مي كردند. اگر خداي سبحان اين حكم را براي

يهود بني نضير تثبيت نمي كرد و نمي فرمود شما بايد ترك وطن كنيد، ممكن بود اينها را هم مثل يهود

بني قريضه مستأصل و ريشه كَن كند، عده اي را به اسارت بگيرند عده اي را هم بكُشند. لذا فرمود: ﴿وَ لَوْلاَ

نْيَا وَ لَهُمْ فِي الآْخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ﴾؛ اينها در مسائل نظامي هم با بَهُمْ فِي الدُّ أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهمُ الْجَلاءََ لَعَذَّ

مشركين مكه در ارتباط بودند و هم در مسائل جاسوسي با منافقين داخلي همكاري مي كردند؛ چنين

گروهي بودند. اگر اينها را از جزيرةالعرب بيرون نمي كردند، در تمام جنگ هايي كه اسلام در پيش داشت،

هم از نظر مسائل اطلاعاتي آسيب مي ديد، هم از نظر مسائل نظامي، چون اينها متمكّن و مال دار بودند

نْيَا وَ لَهُمْ فِي بَهُمْ فِي الدُّ و از همين راه مي توانستند آسيب برسانند: ﴿وَ لَوْلاَ أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهمُ الْجَلاءََ لَعَذَّ

الآْخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ﴾؛ اگر اينها مأمور به جلاي وطن نمي شدند ممكن بود؛ نظير يهودي هاي بني قريضه به

قتل و اسارت محكوم بشوند، با اينكه جلاي وطن به نوبه خود يك عذاب شديد است. در سوره مباركه

«نساء» جريان جلاي وطن را در حدّ قتل مي داند. آيه سوره «نساء» اين است كه ﴿وَ لَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ

أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُم مَا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَ لَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً

لَهُمْ وَ أَشَدَّ تَثْبِيتاً﴾[16] كه مسئله جلاي وطن را در كنار قتل ياد كرده است؛ جلاي وطن هم يك عذاب

رسوايي را به همراه دارد، گذشته از اين دشواري؛ اما در برابر آن عذاب استيصال كه ريشه كَن بشوند و

عذاب اسيرگيري، يك عذاب خفيف تري است، لذا فرمود اگر مسئله جلاي وطن بر اينها مقدّر نمي شد، اينها

نْيَا وَ لَهُمْ فِي بَهُمْ فِي الدُّ به يك عذاب دردناك تري معذّب مي شدند: ﴿وَ لَوْلاَ أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهمُ الْجَلاءََ لَعَذَّ

الآْخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ﴾. اين «واو» يا «واو» استيناف است، اين جمله, جمله تازه است يا اگر عطف است

نْيَا﴾ نيست، چون آن جمله قبلي اين است كه اگر بَهُمْ فِي الدُّ عطف جمله بر جمله است و عطف بر ﴿لَعَذَّ



خدا حكم جلاي وطن را بر اينها تثبيت نمي كرد، اينها را در دنيا عذاب مي كرد؛ ولي چون اينها محكوم به

جلاي وطن شدند، ديگر به عذاب دنيايي محكوم نشدند. اگر ﴿وَ لَهُمْ فِي الآْخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ﴾، عطف بر

بَهُمْ﴾ باشد، معناي آن اين است كه اين جلاي وطن باعث شد كه اينها در آخرت هم نجات پيدا ﴿لَعَذَّ

كردند. در حالي كه   در آخرت يقيناً معذّب  هستند، پس اين ﴿وَ لَهُمْ فِي الآْخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ﴾ يا عطف

جمله بر جمله است يا «واو» آن استيناف است، به قرينه عقلي كه در خود آيه است.

چرا يهود بني نضير به اين عذاب جلاي وطن گرفتار شد؟ و چرا ما بايد عبرت بگيريم كه فرمود: ﴿فَاعْتَبِرُوا

وا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ﴾؛ اينها مشاقّه كردند؛ يعني بين خود و بين يَا أُولِي الأَْبْصَارِ﴾، براي اينكه ﴿ذلكَِ بِأَنَّهُمْ شَاقُّ

دين، درّه  و شِقاقي ترسيم كردند كه خود در يك شقّ قرار گرفتند و دين در شقّ ديگر قرار گرفت. «محادّه»

به همين معناست, «مشاقّه» به همين معناست؛ در اواخر سوره مباركه «مجادله» اين است كه ﴿أَنَّ

ونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ﴾؛[17] آنها كه مُحادّه مي كنند؛ يعني حدّ خود را از حدّ قرآن و دين خدا جدا الَّذِينَ يُحَادُّ

مي كنند. خود را در يك حد مي بينند و اسلام را در حدّ ديگر، به دنبال دين نيستند كه در يك مسير

باشند، محادّه دارند؛ يعني در حدّ جدايي دارند. مشاقّه هم اين چنين است؛ يعني اينها در يك طرف

وا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ﴾، اين صغراي قياس؛ ﴿وَ مَن يُشَاقِ هستند, دين و قرآن در طرف ديگر: ﴿ذلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّ

اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾، هر كس با خدا در افتد، خدا «شديد العِقاب» است، اين كبرا؛ چون اين كبرا

يك اصل كلي است به ما مي فرمايد: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَْبْصَارِ﴾؛ يعني آنچه كه درباره يهودي هاي

بني نضير گذشت اختصاصي به گذشته ندارد، درباره ديگران هم هست و اينكه صغرا دو كلمه دارد و كبرا

وا اللَّهَ وَ يكي، نبايد توهّم كرد كه حدّ وسط تكرار نشد، زيرا در صغرا اين است كه ﴿ذلكَِ بِأَنَّهُمْ شَاقُّ

رَسُولَهُ﴾، در كبرا اين است كه ﴿وَ مَن يُشَاقِ اللَّهَ﴾، ديگر سخن از رسول نيست؛ سرّش اين است كه رسول

«بما أنّه رسول» سِمتي ندارد جز اينكه پيام الله را مي آورد، حكم جدايي كه براي رسول نيست؛ معصيت

رسول؛ يعني معصيت پيامِ و رسالت او، لذا در جمله اول سخن از رسول مطرح است, در جمله دوم

سخن از رسول مطرح نيست، چون رسول «بما أنّه رسول» حكمي ندارد، مگر اينكه حامل پيام الهي

وا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ﴾، اين صغراي قياس؛ ﴿وَ مَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾، است: ﴿ذلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّ

هر كس در برابر ذات اقدس الهي موضع بگيرد، خدا «شديد العقاب» است. اين لطف الهي است كه در

خيلي از موارد عِقاب خدا و عذاب الهي را تلويحاً ذكر مي كند، نه تصريحاً؛ وعده را تصريحاً ذكر مي كند؛ اما

وعيد را تلويحاً ذكر مي كند؛ يعني مي فرمايد: ﴿لَئِن شَكَرْتُمْ لأََزِيدَنَّكُمْ﴾؛[18] اما ﴿وَ لَئِن كَفَرْتُمْ﴾ «لأعذبنّكم»

نيست، بلکه ﴿لَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾،[19] اين تلويح نشانه آن است كه لطف خدا بيشتر از قهر

الهي است؛ اين يك مطلب. مطلب ديگر اين است كه اين گونه از موارد اين آيات, آيات انشايي است، نه

اِخباري؛ همه اينها تهديد هستند، تهديد اخبار نيست، بلکه انشاست و انشا صدق و كِذب ندارد و اگر

خداي سبحان خُلف وعيد كرد، محال نيست. فرمود اگر كسي معصيت كرد من مي گيرم؛ حالا نگرفت,

عِقاب نكرد، اين چنين نيست كه محذوري به همراه داشته باشد، چون اين خبر نيست تا تخلّف بشود و

كِذب در آيد. نوعِ اين تعبيرات, تعبيرات تهديدي است، تهديد، مثل وعده لسان آن لسان انشاست و

صدق و كذب ندارد. مي فرمايد اگر كسي معصيت كرد عِقاب من شديد است، من او را توبيخ مي كند. اين



لسان, لسان تهديد است و لسان تهديد انشاست و اِخبار نيست و اگر بعداً عمل نكرد، محذوري ندارد؛

اين يك مطلب. و اگر هم اِخبار باشد، نه انشا آيه سوره مباركه «شوريٰ» مخصّص اين اطلاقات است. در

خيلي از موارد اين آيات اطلاق دارد كه هر كسي معصيت بكند، خدا مي گيرد؛ اما اين آيه تخصيص

خورده است به آنچه كه در سوره «شوريٰ» است آيه سي سوره «شوريٰ» اين است كه ﴿وَ مَا أَصَابَكُم مِن

مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَن كَثِيرٍ﴾؛ يعني همه مصائبي كه به شما رسيده است، اين دسترنج

خود شماست؛ اما اين چنين نيست كه همه دسترنج شما را ما كيفر بدهيم، خدا از بسياري از لغزش هاي

شما مي گذرد و اين دعاي معروف «يا مَنْ يَقْبَلُ الْيَسيرَ وَ يَعْفُو عَنِ  الْكَثيرِ»[20] اين جمله از اين كريمه

اقتباس شده است. فرمود از بسياري از گناهان شما مي گذرم. پس آن جمله اولاً تهديد و انشاست، نه

اِخبار؛ اگر هم اِخبار باشد مقيّد يا مخصّص به آيه سي سوره «شوريٰ» است فرمود: ﴿وَ مَا أَصَابَكُم مِن

مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَن كَثِيرٍ﴾؛ اين ﴿يَعْفُوا عَن كَثِيرٍ﴾ هم وعده است؛ اما چون خُلف وعده

محال است، ما مي دانيم يقيناً به وعده عمل مي كند؛ ولي خلف وعيد محذوري به همراه ندارد، ما هرگز

يقين نداريم كه خدا به وعيد خود عمل بكند، لذا بين خوف و رجا به سر مي بريم. اگر يقين داشته باشيم

كه به وعيد خود عمل مي كند كه از نجا خود نااميد مي شويم، چون احتمال عفو هست، بين خوف و رجا

به سر مي بريم.

اما درباره اين ﴿وَ يَعْفُوا عَن كَثِيرٍ﴾، ما يقين داريم كه خدا عفو مي كند، چون وعده است و خُلف وعده

محال است؛ اما از چه كسي عفو مي كند؟ از كدام گناه عفو مي كند؟ اينها مُجمَل است. اين قضيه به

عنوان قضيه مُهمله ياد شده است، فرمود خدا از بسياري از گناهان صرف نظر مي كند، از چه كسي؟ از چه

گروهي؟ آن گناهاني كه خدا صرف نظر مي كند چه قِسم گناهان است؟ چون مشخص نيست بين خوف و

رجا به سر مي بريم. بنابراين اين كبراي كلّي كه فرمود: ﴿وَ مَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾؛ از چند

ناحيه اميدِ رحمت را هم به همراه دارد: يكي اينكه نفرمود ﴿وَ مَن يُشَاقِ اللَّهَ﴾ حتماً «يعذّبهم الله»، بلكه

تلويحاً فرمود: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ و هم اينكه اين وعيد است و خُلف وعيد ميسّر است و ثالثاً آيه

سي سوره «شوريٰ» هم مخصّص يا مقيّد اين اطلاقات است.

آيه بعد آن است كه فرمود: ﴿مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَي أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَ لِيُخْزِيَ

الْفَاسِقِينَ﴾[21] گاهي احكام استثنايي به عنوان قضاياي شخصي در صدر اسلام اتفاق مي افتد و آن اين

است که مشاقّه كار كفّار و يهودي هاست: ﴿مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَي أُصُولِهَا﴾ اين يك

قضيه شخصيه است. در اسلام نهي شده است كه شما در جنگ ها درختان را قطع نكنيد؛ ولي در

خصوص جريان إجلاي يهودي هاي بني نضير و جلاي وطن آنها مسلمين مجاز بودند كه بعضي از

درخت هاي آنها را قطع كنند و اين براي رسوايي آنها بود، چون قطع درخت خِذيي براي آ نهاست.

خانه هاي آنها كه ويران شده، باغهاي آنها هم ويران بشود تا رسوا بشوند. آنها عده اي اعتراض كردند كه

اين چه كاري است كه شما مي كنيد! شما كه ما را از منكر باز مي داشتيد, از فحشا باز مي داشتيد قطع

درخت يك كار منكري است! آيه نازل شد كه اين يك قضيه شخصيه است و فقط به دستور ذات اقدس



الهي است در خصوص اين مورد: ﴿مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ﴾؛ آن درخت خرماي خوش ثمر را مي گفتند «لِينه»,

آن درختي خرمايي كه همچنان لوني نداشت مي گفتند «عَجوه»؛ اين لِينه در مقابل عجوه است. فرمود

درختي را كه شما قطع مي كرديد يا ﴿قَائِمَةً عَلَي أُصُولِهَا﴾ اِبقا مي كرديد، در خصوص اين قضيه همه  به

اذن خداست، چون به اذن الله است، ديگر جا براي اعتراض نيست.

استدلالي امام رازي داشت از جمله ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَْبْصَارِ﴾ خواست قياس را استفاده كند، چون روش

تفكّر امام رازي، تفكّر اشعري است. استدلال ديگري زمخشري در ذيل اين آيه دارد كه روش تفكّر، او تفكّر

اعتزال است؛ مي گويد اين دليل بر آن است كه اجتهاد جايز است، [22] چرا؟ برای اينكه مجاهدين در

همين جريان جلاي وطن يهودي هاي بني نضير، بعضی ها درختِ خرما كه لِينه بود قطع مي كردند، بعضي

درخت هاي عَجوه را قطع مي كردند. از آنها كه درختان عجوه را قطع مي كردند، مي گفتند چرا اين

درخت هاي غير مرغوب را قطع مي كنيد، مي گفتند ما آن درخت هاي مرغوب را براي پيامبر گذاشتيم. آن

کسی كه درخت هاي مرغوب را قطع مي كرد از او اگر سؤال مي كردند، چرا درخت مرغوب را قطع مي كني؟

مي گفتند «غيضاً للكفار»، چون هر دو هم كارِ حق مي كردند. هر دو هم كار حق مي كردند؛ زمخشري از اين

جريان مي خواهد استفاده كند كه اجتهاد جايز است، اولاً و هر مجتهدي هم مُصيب است، ثانياً. تفاوت

اماميه با آنها در اين است كه اماميه اصل اجتهاد را تجويز مي كنند؛ اما قائل به تخطئه هستند، نه قائل

به تصويب، نه اينكه هر مجتهدي مُصيب باشد؛ اما آنچه كه در خصوص اين جريان واقع شد از باب

اجتهاد نيست. اجتهاد سير در مفاهيم كلّيه است؛ اينجا رسول اكرم(صلّي الله عليه و آله و سلّم) اجازه داد

آن درخت ها را قطع كنيد، تخيير آن تخيير عقلي است، اين استنباط از حكم كلي از يك روايت نيست،

چون تخيير آن عقلي است، انتخاب افراد به دست خود مجاهدين بود. بعضي از مجاهدين درخت هاي

مرغوب را قطع مي كردند «غيضاً للكفّار»؛ بعضي ها غير مرغوب را قطع مي كردند كه براي مسلمين مرغوب

بماند. اين يك تخيير عقلي است؛ تخيير عقلي كاري به استنباط ندارد, كاري به استنباط قانون كلّي، از يك

قاعده اساسي اصولي ندارد و چون مربوط به استنباط نيست اين سخني كه زمخشري در كشّاف دارد كه

دلالت مي كند بر اينكه هر مجتهدي مصيب است، چون اينها كار هر دو مصيب بود، اين هم ناتمام است،

نه اصل اجتهاد را مي شود از اين قضيه استفاده كرد و نه اينكه هر مجتهدي مصيب است، مي شود از اين

قضيه استنباط كرد.

 ﴿مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَي أُصُولِهَا﴾ اين ﴿فَبِإِذْنِ اللَّهِ﴾, خدا چرا اذن داد؟ ﴿وَ لِيُخْزِيَ

الْفَاسِقِينَ﴾. اين ﴿وَ لِيُخْزِيَ﴾ عطف بر محذوف است يعني اذن خدا براي فوايد و منافعي است: «لفوائد و

ليخزي» كه يكي از آن منافع، رسوا كردن يهودي هاي بني نضير است كه اينها «بالكل» مستأصل بشوند

هم از نظر خانه و هم از نظر منافع درآمد خود به نام باغ ها كه به او دل بسته بودند و اين ضمير ﴿أَوْ

تَرَكْتُمُوهَا﴾ هم به آ ن ﴿مَا﴾ برمي گردد، چون ﴿مَا﴾ منصوب است: ﴿مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا﴾ اين

ضمير ﴿تَرَكْتُمُوهَا﴾، به آ ن ﴿مَا﴾ برمي گردد و سرّ تأنيث آن هم به اعتبار كلمه لينه است ﴿أَوْ تَرَكْتُمُوهَا



قَائِمَةً عَلَي أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ﴾ و برای فوائدي كه ﴿وَ لِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ﴾ كه اين ﴿وَ لِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ﴾

عطف بر محذوف است.
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